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‌جلسه‌‌‌خلاصه

یادآوری  94ی   اسرائیل آغاز شد. از آیه  ی بقره، با اشاره به نعمات بنی  ی مبارکه  ی هفتاد و دوم تفسیر سوره  بحث جلسه

هویت کرده بود و اصلاً   آن فرعونی که شما را بیفرماید از دست   این است که می اول‌نعمتها شروع شده است.   این نعمت

 -ذکر شده 05ی   که در آیه–دوم‌نعمت‌. تان داد  آورد و هویت شما را گرفته بود، نجات  میداشت دمار از روزگارتان در

 کند؛ خارج از تمام توقعاتی که شما داشتید.  له و لورده می هم ها را  زند و آن  میها،   از چنگال آناینکه علاوه بر رهایی شما 

اما وقتی ، بودیددر جایگاه تشکیل حکومت دینی  شماکند که   را به این ترتیب بیان می نعمت‌سومی بعد،   در دو آیه

گذشت؛ منتها یک خدا  حال، باز هم  اینپرست شدید. با   گوسالهشما  به کوه طور رفت که تورات بیاورد، السلام  علیهموسی

به معنای دوم است،  عفو در اینجااست. و یک موقع است که عوارض و عواقب فعل  است، موقع گذشتن تشریعی و عفو

پردازد.   تحت عنوان کفاره می نعمت‌چهارمی بعدی به   در دو آیه ای بدهید.  برای اینکه پاک شوید، باید یک کفاره یعنی

اینگونه نیست . شود  گذارد برای حذف آن آثاری که بر فعل مترتب می  ی خداست که آن را می  دش نوعی توبهکفاره، خو

بر خطاهای ما دارد.   ها یک سری آثار برمی  این ،نه !و خدا بخشید و دیگر هیچ کردید که شما رفتید سراغ عجل و حالا توبه

یک جنگ  حتی آن کفارات ممکن است .ها حل شود  کفاراتی اینیک سری آثار تکوینی مترتب است و باید با یک سری 

 .داخلی باشد

فرماید:  می 05ی   در آیه   در ادامه

مام ها ت  ، تمام این بازیها و سرزمین موعود  ید اگر واقعاً رسیدید به آن آرمانخواهد بگو  میی بهشت است.   تقریباً شبیه آیه

 خواهد بهشت روی زمین ،عمل کنیداگر با این مناسباتی که من گفتم  دهید که  یک حکومت دینی تشکیل می شود؛  می

                                                           
1
که از شما ]برای پیروی از موسی[ پیمان گرفتیم، و کوه طور را بالای سرتان برافراشتیم ]و گفتیم:[ آنچه را ]چون تورات[ به بقره( و ]یاد کنید[ زمانی  49) . 

 کردیم. و به سبب شما دادیم با قدرت و قوّت دریافت کنید ]و دستورهای ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند: شنیدیم و ]در باطن گفتند:[ نافرمانی

دهد[ پس بد   کفرشان دوستی گوساله با دل هایشان در آمیخت. بگو: اگر شما مؤمن هستید ]و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد فرمان می

زد خدا ویژه شماست نه پندارید[ سرای آخرت ]با همه نعمت هایش[ ن  بقره( بگو: اگر ]آن گونه که می 49دهد. )  چیزی است آنچه ایمانتان به آن فرمان می

کنند؛ و خدا به   بقره( و آنان هرگز مرگ را به سبب گناهانی که مرتکب شده اند، آرزو نمی 40مردم دیگر، پس چنانچه راستگویید مرگ را آرزو کنید. )

یص تر[ از مشرکان. هر یک از آنان آرزومند بقره( و یقیناً آنان را حریص ترین مردم به زندگی ]دراز مدت[ خواهی یافت و ]حتی حر 49ستمکاران داناست. )

 دهند، بیناست.  است که ای کاش هزار سال عمرش دهند، ولی آن عمر طولانی دور کننده او از عذاب نیست؛ و خدا به آنچه انجام می



 و گفتند حکومت آری ولی را عوض کردند  قول ها  ولی این .بود

( و معادلات زمینی؛ ما دنیا )گندمبلکه براساس  ،و آسمانی دهیم ولی نه با معادلات  خیر! ما حکومت تشکیل می

ولی باورشان  .کنیم بهشت می« »ی   گوید زندگی دنیوی شما را هم در پرتو قضیه در صورتی که آیه می خواهیم. می

گوید  و بعد خدا می .کنیم و معادلات زمینی عمل می کنیم، ما براساس  جوری عمل نمی  گویند ما این شود و می نمی

در همین راستا  .(شود  یعنی عذابی سخت بر اینها نازل می...

هبوط از عوالم است که اصلاً  ییکاسرائیل، اشاره شد که دو نوع هبوط داریم:   ای برای توضیح هبوط بنی  بعنوان مقدمه

برای است.  اش در زمین است. هبوط دوم هبوط از مقام  طرف باید بیاید در زمین، باید توجه به زمین بکند و خلیفگی

 تمایل به کَثَرات زمینی است )نه توجه(.« شجره»گوید:  ، میالسلام  علیهدر آیات مربوط به ماجرای حضرت آدم المیزان ،همین

باید این  السلام  علیهمانبیاء ی  شود توجه به کَثَرات و معادلات حکومتی که البته همه داری است که می حکومتحث یک موقع ب

هبوط از عوالم نیست بلکه هبوط از اسرائیل اتفاق افتاد،   برای بنی. اما هبوطی که این هبوط برای همه هستکار را بکنند. 

: ما آسمانی ندد، گفتنحرکت بکن با معادلاتِ « تیه» ه در سرزمیننکمقام است؛ یعنی به جای ای

. های آسمانی بود  در هبوط و معادلات زمینی، دیگر نباید منتظر وعدهو  خواهیم زمینی باشیم. خواهیم باشیم، می نمی

به  تمایلبلکه  ،خواهیم نه فقط توجه چون ما می برای ما یک چیزی بیاور که از زمین باشد،اسرائیل گفتند   وقتی بنی

. با مصراً فرق دارد مصرَکه در عربی  فرمود:  السلام  علیه، موسیغیب را کنار بگذاریم زمین بکنیم و اصلاً

هم  شما دهند،  همه دارند یک حکومتی تشکیل می ،در کل عالم ی شهرها؛  فقط یک شهر است مثل بقیه مصراًیعنی 

 نیست.     قبله ی ارض مقدسِ محلِ دیگر حکومت برگزیده اینبروید یک حکومتی تشکیل بدهید. اما 

فرماید   می سازد.   تمنای مرگ را بعنوان اثباتی بر ادعای نزدیکی با خدا مطرح می 49ی   آیه

را ایمان به غیب معرفی نمود های متقی  یکی ازشاخصقرآن  ،ز همان اولگویید تمنای مرگ کنید. ا ر راست میاگ

هایی که خیلی خوب است انسان با آن   یکی از شاخص از مظاهر آن ایمان به معاد است. که یکی 

دهند  ای که علمای اخلاق بی بروبرگرد می برنامه. که در خلوت خودش نگاه بکند و از مرگ لذت ببردکنار بیاید این است 

رفتن به  -یعنی جایگزینی برایش نیست- آیند و اگر کسی در هفته انجام ندهد باید قضایش را بجا آورد و کوتاه هم نمی

 فرماید  ی بقره می  سوره 40ی   ینکه در آیها ی مرگ بیندیشد.  قبرستان است در یک خلوتی، تا راجع به پدیده

کند.  که به شدت آدم را درگیر می است. یک چیزی داریم به نام  تازه مال  ،

تیپ کردی بیرون  جوری نیست که شما خوش  این دارد. همان کارهایی است که انجام دادید که یک سری آثار 

ی   آیه در .کند  ثار فعل، مثل دومینو عمل میآتمام! بایست و آثار فعل را ببین.  آمدی و

چون اینها ها به زندگی دنیا هستند.   ترین  مدعیان نزدیکی به خدا، حریصدهد که اتفاقاً این   اینطور ادامه می 49

دنیا را به سبک که  شداشاره  ی اینها از عذاب نخواهد بود.  خواهند آخرتی زندگی کنند. عمر طولانی هم دورکننده  نمی

کند، اما سبکش آخرتی   مصرف مییک موقع طرف دنیا  .آخرتی مصرف کردن غیر از مصرف کردن دنیا بر اساس دنیاست

نْ يَا بِِبَْدَانٍ أرَْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِِلْمَحَلِّ الَْ ت، ولی در آخرت است. لذا دارد: او هبوط از عوالم کرده اس است. کسی که  2عْْللَ وَ صَحِبُوا الدُّ

چون از جنس   برد، خوابد، ولی لذت عمیقی که او از غذا خوردن می می خورد،  کند، غذا می در دنیاست، دارد ازدواج می
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خیلی  برد نیست، ارد از آن غذا خوردن میبه هیچ وجه قابل مقایسه با لذتی که یک آدم معمولی د های اخروی است،  ذتل

 .تر است لذت او عمیق

ی جلسه به بحث منجی و قائم پرداخته شد. ابتدا اشاره شد که عنوان قائم، اسم جنس است و مربوط به یک   در ادامه

او همانی است که اسرائیل گفتند:   ، بنیآمد السلام  علیهزمانی که حضرت یوسف بینیم  خ میشخص نیست. با مروری در تاری

منتها ها رفتند به سمت اینکه منجی ظهور کند   اینآمد.  السلام  علیهاما نشد! بعد حضرت موسی کند،  یرا برقرار معدل و داد 

 ه،شد. و باز دوباره نشد! گفتند: ن لذا  خودتان بیایید وسط، شد هیچی!حالا  وقتی خدا گفت:

ها را تجمیع کرد. باز دوباره مردم به یک سمتی رفتند.   و باز این دآم   السلام  علیهمنجی یک کس دیگر است، حضرت عیسی

. قرار است بیاید ای  منجیگفتند  کنند.  مردم مقاومت می رود که اتفاق بیافتد اما  این جریان منجی مرتب میخُب نشد! 

گفتند: با اوصیاء درست  اما باز نخواستند و سراغ عجل رفتند. ،ها دوباره در این قضیه یک بُرد دادند  پیغمبر آمد و این

اسرار  باز ه.ق که 195د سالرو  را شهید کردند. می علیه السلامب امام حسینظهور منجی باشد. خُ بوده.ق قرار  15سال شود.  می

توقع این  منجی باشد که این اتفاق نیفتاد و رفت در ناکجا آباد. الان علیه السلامقرار بود که زمان امام صادق لو دادند. ائمه را

مردمی در صحنه این تلقی که  .نه نیستاینگو کند؛  آید و کار را تمام می  می الله  عجلست که یک زمانی حضرت مهدیا

و  خواهند کردیک عده را سازماندهی  حضرت است. باز دوباره اشتباه برند،بیایند و کارهایشان را جلو بها   منجی نباشند و

 خواهید بکنید؟  حالا چه کار می، وَلیِ خداست گیرند که این  مردم مخاطب قرار می

شدند؛  ای هم پیروز  انقلاب کردند و یک دورهها   اینکسی محافظ انقلاب باشد. اینگونه نیست که در منطق خدا الان یک 

ست که خدا خیلی به تلاطم بیافتد. شوند. اینگونه نی  می ها شدند  که آن آنگونه ،اسرائیل را بروند  بعدش اگر راه بنی

را خیبر  امیرالمؤمنین که درِکند. مگر   های ولیّ خدا هم، در صورت همراهی مردم با اوست که ظهور پیدا می  قابلیت

 وگرنه اگر چون مردم نخواستند  بیاورد؟ جواب این است که: نه، ها را درتوانست در ماجرای سقیفه پدر این شکست نمی می

 دیگر بنا نیست چنین اتفاقی بیفتد.ولی  است؛ 3«بيُِمْنِه رُزقَِ الوَرَی»خواست که  می تکویناً ایشان

‌

 اسرائیل،‌منجی‌‌‌های‌بنی‌‌حکومت‌دینی،‌نعمت موضوعات اصلی:

 قساوت‌قلب،‌عقل‌در‌پرتوی‌وحیآثار‌عمل،‌،‌هبوط‌از‌مقام،‌مرگ،‌کفاره،‌هبوط‌از‌عوالم موضوعات فرعی:
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‌بقره‌ی‌‌اسرائیل‌در‌سوره‌‌مربوط‌به‌بنی‌آیات‌بررسی‌روندی -1

و ها   یک بار باید روندی، قضیه را به شما بگویم که خدا کمک سوره ]بقره[ داشته باشیم.باید یک پرش از روی  [29]+

آیم   گوید در حکومت دینی اگر اینگونه عمل کردید من می  آورد. می  های قوی را خرد خرد پایین می  ها و ضربِ دست  وعده

 وسط.

‌ابتلائات‌و‌امتحاناتِ‌خاص،‌برای‌حکومت‌دینی  1-1-

ه [ در جلسات قبل خیلی راجع به بحث عجل صحبت کردیم که وقتی کسی ایمان به عجل داشته باشد و ایمان ب1]+

های دینی به یک ابتلائات و امتحانات و سنن خاصی   در پیشبرد حکومت های کتاب نداشته باشد،  کتاب و منویات و آرمان

 خاص حکومت دینی است.  دینی هم نباشد؛  های غیر  در حکومتشود.[ این ممکن است  ]مبتلا می

‌اسرائیل‌‌های‌بنی‌‌نعمت  1-2-

‌نعمتِ‌نجات‌از‌فرعون -1-2-1

 91) فرموده است؛ 91و  95را در آیات  های یک سری نعماتی  سرفصلسوره مبارکه بقره را ببینید. شما آیات قبلی همین 

با یک  ها را بیان کند،  خواهد نعمت تی میوق 94 ی  از حدود آیه ،9...بقره( یَا بَنیِ إِسْرَائِیلَ اذکُْرُوا نِعْمَتیَِ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْکمُْ

بقره( وَإِذْ نَجَّینَْاکمُ مِّنْ آلِ فِرْعَونَْ  94)سرفصل یک نعمت است و آن اینکه:  94 ی  کند. آیه  ذکر میها را   ، نعمت«اِذ»سری 

ال فرعونیان که شما را از چنگ 0؛عَظِیمٌیَسُومُونکَمُْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبنَْاءکَُمْ وَیَستَْحْیُونَ نِسَاءَکمُْ وفَِی ذَلکُِم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّکمُْ 

نجات داد و این اولین ]نعمت[. از چنگال فرعون نجات داد و این خیلی مهم است که خدا یک چنین اتفاقی را برای شما 

آورد و   میاصلاً داشت دمار از روزگارتان درآن فرعونی که شما را بی هویت کرده بود و  ]نجاتتان داد از دست[ ]رقم زد[.

 هویت شما را گرفته بود.

‌تِ‌از‌بین‌رفتن‌فرعوننعم -1-2-2

یک موقع ]شما  9؛بقره( وَإِذْ فَرقَْنَا بِکمُُ الْبَحْرَ فَأَنجیَْنَاکُمْ وَأَغْرقَْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتمُْ تَنظُرُونَ 05)]نعمت[ بعدی اینکه:  [15-]

 رج از تمام توقعاتی که شما داشتید.کند؛ خا  ها را له و لورده می  زند و آن  یک موقع می کند؛  ها رها می  را [ از چنگال آن

ای نداشته است. یعنی این عصا تنظیماتش به هم   ای بوده که قبل از این هیچ سابقه  ی عصا هم معجزه  معجزه [15]+

این اتفاقات را  و کند[  اولین جاست که عصا این کارها را ]می ست.داده ا  ی کارهای عصا را انجام می  نخورده بوده و همه

 مار شده است و یک کاری کرده است؛ دهد. حالا این عصا یک زمانی  کار شکافتن بحر و ... را انجام می آورد و  د میبوجو

اسرائیل ]وقتی رسیدند به جایی که   صا نبوده است. برای همین هم بنیخصوصیات ع و، جز]شکافتن بحر[ ولی این کار

                                                           
 . ای بنی اسرائیل! نعمت های مرا که به شما عطا کردم؛ یاد کنید. 9

کردند، پسران   نجات دادیم؛ آنان که همواره شما را به سخت ترین صورت شکنجه می[ آن گاه که شما را از ]سیطره حکومت ظالمانه[ فرعونیان . و ]یادکنید 0

 گذاشتند. و در این سختی ها ومشکلاتْ آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.  بریدند و زنان شما را ]برای بیگاری و کنیزی[ زنده می  شما را سر می

 دیدید، غرق کردیم.  شکافتیم، پس شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که می. و ]یاد کنید[ هنگامی که دریا را برای شما  9



 1؛شعرا( ...إِنَّا لمَُدْرکَُونَ 91: ما گیر افتادیم. خیلی وضع خراب شد. )گفتند میاینطرفشان دریا بود و آن طرفشان فرعونیان[ 

نجات  شما را که ]پس نعمت بعدی این است که علاوه بر اینکه[ها[ افتاد.   این اتفاق ]شکافته شدن دریا و نجات آن بعد و

 ها را هم غرق کردیم.  آن دادیم،

‌تکوینی‌آن‌ی‌‌نعمت‌عفو‌الهی‌در‌ضمن‌دادن‌کفاره -1-2-3

چون  5؛بقره( وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 01)نعمت بعدی این بود که  [11]+

ه تورات بیاورد و در کوه طور رفت ک السلام  علیهبا اینکه موسی ت دینی و تشکیل حکومت دینی هستید،شما در جایگاه حکوم

؛ اشاره بقره( ثمَُّ عفََوْنَا عَنکمُ... 02)فرماید:[  ]بعد می پرست شدید[ و ظالم بودید؛  خبط و خطا را کردید ]و گوسالهشما این 

عوارض‌یک موقع است که  است؛ گذشتن‌تشریعی‌و‌عفویک موقع منتها  به این نعمت است ]که[ خدا باز هم گذشت؛

ای باید بدهید. برای   یک کفاره ]عفو در اینجا به معنای دوم است؛ یعنی[ برای اینکه پاک شوید،است.  و‌عواقب‌فعل

[...مِن بَعْدِ مُوسیَ...، در منویات آن کتاب ]پیروی نکردید؛ لی برداشتید و ازاینکه شما سراغ عجل رفتید و دست از آن وَ

ی   منتهای مراتب شما باید یک کفاره خدا باز هم بخشید؛ کت دیگری کردید و سراغ عجل رفتید،فَقدِ ولی، رفتید و حر

بقره( ثُمَّ عفََوْنَا عَنکمُ مِّن بَعْدِ ذَلِکَ لَعَلَّکُمْ  02) (تر شود.  ی عجل یک مقداری واضح  گویم که نکته  این را می )طبیعی بدهید.

  4؛تَشکُْرُونَ

 نعمت‌کفاره؛‌حذف‌آثار‌عمل -1-2-4

کوه طور برایتان  ]ماجرای[ بعد از 15؛وَإِذْ آتَینَْا مُوسىَ الکِْتَابَ وَالفُْرقَْانَ لَعَلَّکمُْ تَهْتَدُونَبقره(  09)یک نعمت دیگر: [19-]

بقره( وَإِذْ قَالَ مُوسىَ لقَِوْمِهِ...  09)سازی را برای شما آورد. حالا سازی وآرمانآورد. منطق تمامِ انقلاب، منطق جامعه کتاب

یعنی گناهش رفته اما کفاراتش سر جای  ؛یعنی موسی گفت: که بله خدا بخشیده 11؛هُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُفَتَابَ عَلَیْکمُْ إِنَّ

گذارد   می آن را[که ] دهی. کفاره، خودش نوعی توبه خداستخودش هست. یعنی شما عواقب طبیعی این فعل را باید ب

باید حتماً  اش مریضی شماست. شما  گاهی اوقات کفاره)شود را حذف کند.   برای اینکه آن آثاری که بر فعل مترتب می

بقره(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکُم  09)گوید:   برای همین می (مریض بشوید. بابت اینکه پاک شوید،

تان   ی شما چیست؟ توبه  به خودتان ظلم کردید. حالا توبه ل را برگزیدید،به ]خاطر[ اینکه عجشما ؛  بِاتِّخاَذِکُمُ الْعِجْلَ...

ی این داستان است. ما بخشیدیم و دست از سرتان برداشتیم ولی این   توبه و کفاره ]کار[یک جنگ داخلی است. یعنی این

اینگونه نیست که شما رفتید سراغ کُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ عِندَ باَرِئِکمُْ...، ...فَتُوبُوا إِلىَ بَارِئکُِمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَکمُْ ذَلِکفاره را باید بدهید، 

                                                           
 . حتماً ما به چنگ آنان خواهیم افتاد 1

ید، در ]یاد کنید[ زمانی که ]برای نازل کردن تورات[ چهل شب با موسی وعده گذاشتیم، سپس شما بعد از ]غایب شدن[ او گوساله را معبود خود گرفت. و  5

 ی که ]به سبب این کار بسیار زشت[ ستمکار بودید.حال

 . سپس بعد از آن ]کار زشت[ از ]گناه[ شما درگذشتیم، تا سپاس گزاری کنید. 4

 . و ]یاد کنید[ هنگامی که به موسی، کتاب و میزان جداکننده ]حق از باطل[ عطا کردیم تا هدایت یابید. 15

أنَفُسَکُمْ ذَالِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ عِندَ باَرئِِکُمْ فَتَابَ عَلَیْکُمْ  قْتُلُواْٱفَتُوبُواْ إلَِى باَرئِِکُمْ فَـ لْعجِْلَٱ تِّخاَذِکُمُٱهِ یَا قَوْمِ إنَِّکُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَکُمْ بِـوإَِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِ بقره( 09.) 11

پرستی بخود ستم کردید ، پس بسوی خالق خود بازآئید و یکدیگر را بکشید که این  و موسی بقوم خود گفت : ای قوم شما با گوساله؛ لرَّحِیمُٱ لتَّوَّابُٱإِنَّهُ هُوَ 

 شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشید که او بخشنده و رحیم است.نزد خالقتان برای 



بر خطاهای ما یک سری آثار دارد.   میها یک سری آثار بر  این، ! نه]کردید[ و خدا بخشید و دیگر هیچ عجل و حالا توبه

ت یک جنگ داخلی باشد. ممکن آن کفارات ممکن اسها حل شود.  تکوینی مترتب است و باید با یک سری کفاراتی این

ی   ]و باید کفاره بالاخره سراغ عجل رفتید نید و همدیگر را له و لورده کنید؛باید بز است درگیری احزاب با همدیگر باشد؛

کمُْ خَیْرٌ ... فَاقْتُلُوا أَنفُسکَُمْ ذَلِشود.   ها هم جزو نعمات است ولی نعمتی است که در این پوسته ظاهر می  . اینآن را بپردازید[

بخشد ولی با این مسائل تکوینی همراه   اب است و شما را می، خدا توّلَّکُمْ عِندَ باَرِئکِمُْ فَتاَبَ عَلَیکْمُْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

توبه شماست؛ و]در آقا بیایید بزنید و همدیگر را لت و پار کنید و این گوید:   بینید در ماجرای عجل می  می [.90-] است. 

 .تان بماند لازم است که ]همدیگر را بکشید[  های خداست برای اینکه هنوز جامعه ضمن[ این هم نعمتی از نعمت

‌رسد‌‌های‌الهی‌هم‌می‌‌یده‌هست،‌حتی‌با‌وجود‌خطاها،‌وعدهتا‌وقتی‌عنوان‌قوم‌برگز -1-2-4-1

که خدا به این امت برگزیده امید هوایشان را دارد؛ چرا کرده ولی« تیه»را وارد  اسرائیل  با این که بنی حتی [[ ]خداوند91]

وَظَلَّلْنَا عَلَیکْمُُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلنَْا عَلَیکْمُُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کُلُوا مِنْ طیَِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاکمُْ  بقره( 01)گفتیم  01، چنانچه در آیه بسته

ی   هاست؛ مال دوره ی سرگشتگی و بیابانگردی این  مال کجاست؟ مال دوره ]این[ هُمْ یظَْلِمُونَ؛وَمَا ظَلَمُونَا وَلکَِنْ کَانُوا أَنفُْسَ

یرند و حکومت ه نرفتند ارض مقدس را بگک ی مائده گفتیم به خاطر این  برای چه وارد تیه شدند؟ در سوره است.« تیه»

]عدم تمکین دستور الهی مبنی بر گرفتن ارض  آن کار کرد و این اثر تکوینی« تیه»ها را گرفتار  آنخدا   تشکیل بدهند،

ها قطع امید  این گویا خدا از ]هنوز، همان قوم برگزیده هستند.ها  ولی باز هم هوایشان را داشت؛ چون این ؛بود مقدس[

در معنای روحی که  ی تسلیههای  های ایجابی گرفته تا نعمت فرستد؛ از نعمت لوی میو سَ د آسمانی منّنکرده؛ لذا مواع

 هست. «لویسَ»

‌حکومت‌دینی،‌بهشت‌روی‌زمین؛‌در‌صورت‌عمل‌به‌معادلات‌آسمانی  1-3-

وید اگر واقعاً رسیدید به خواهد بگ  است. اصلاً می این سوره 90 ی  تقریباً شبیه آیه ی بقره،  ی مبارکه  سوره 05ی   آیه[ 90]+

دهید که بهشت روی   شود. یک حکومت دینی تشکیل می  می ها تمام  تمام این بازی ها و سرزمین موعود[،  آنجاها ]آرمان

 شود.   شود. اگر با این مناسباتی که من گفتم ]عمل کنید[، یک بهشت بر روی زمین می  زمین می

‌(حِطَّة(‌نه‌معادلات‌آسمانی)حِنطَهاسرائیل‌براساس‌معادلات‌دنیوی‌)‌‌عمل‌بنی -1-3-1

ها کرده بود  گشتند ولی مقداری دلشان آرام بود، البته خدا یک قهرهایی نسبت به آن در بیابان می اسرائیل  [ بنی92]+

ها طیبات آورد و گفت بروید ارض  ها قوم برگزیده بودند؛ لذا خدا برای این هنوز این ها بود؛ به اینولی هنوز امیدهایی 

إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا  بقره( وَ 05)تان را بگردانید؛   لهی[، حکومت]ا معادلات و حکومت تشکیل بدهید و براساس مقدس را بگیرید

که اگر بروید دیگر این ارض مقدس مثل  12هَذِهِ القَْرْیَةَ فکَُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شئِْتُمْ رغََدًا وَادْخُلُوا البَْابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ...

فبََدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ الَّذِی قِیلَ بقره(  05)ها  لی اینشت است! وی به شبیه آیه ،بینید که آیه شود. می بهشت می

دهیم ولی نه با معادلات  ما حکومت تشکیل میخیر!  حِطَّةحکومت آری ولی را عوض کردند و گفتند  ة...؛ قول حِطِّلَهمُْ

زندگی  گوید در صورتی که آیه می خواهیم! ما دنیا می( و معادلات زمینی؛ گندم؛ بلکه براساس حِنطَه)و آسمانی حِطَّة

                                                           
 ...کنان درون روید و بگوئید : گناهان ما را فرو ریز بخورید و از این در سجدهو چون گفتیم باین شهر درآئید و از هر جای آن خواستید بفراوانی  . 12



جوری عمل   ما این گویند شود و می ؛ ولی باورشان نمیکنیم بهشت می« حِطَّة» ی  دنیوی شما را هم در پرتو قضیه

نَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ فَأَنْزلَْنَا عَلَى الَّذِی...گوید  ؛ و بعد خدا میکنیم ه و معادلات زمینی عمل مینطَکنیم، ما براساس حِ نمی

إِنَّ اعراف(  102شود: ) هم تکرار می« عجل»در بحث  در قرآن این همان مضمونی است که دائماً ؛السَّمَاءِ بِمَا کَانُوا یفَْسقُُونَ

 شدند.  ذلّت، در حیات دنیا مواجه می ها با این که...الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَناَلُهمُْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهمِْ وذَِلَّةٌ فیِ الْحیََاةِ الدُّنیَْا

‌هبوط‌از‌بهشت؛‌بدلیل‌عمل‌نکردن‌به‌معادلات‌آسمانی -1-3-2

در داستان حضرت یک جا را اینجا آورده است؟ دلیلش همین است.  السلام  علیهدانید چرا داستان حضرت آدم  اصلاً می

اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجکَُ الْجَنَّةَ وکَُلَا مِنْهَا رغََدًا حَیْثُ شئِْتُمَا وَلَا تقَْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ  بقره( وقَُلْنَا یَا آدَمُ 90): فرماید  می السلام  علیهآدم

؛ ]که هبوط از این شجره خوردند و هبوط کردند. این یک هبوطاز بعدش هم  !از این شجره نخورید فَتکَُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ،

تان در زمین   اصلاً همه بقره( قُلْنَا اهبِْطُوا منِْهَا جَمِیعًا...، 95): فرماید  در این داستان می عوالم است.[ یک جای دیگر هم

اگر کسی هدایت در وجودش رسید  فَإِمَّا یَأْتیَِنَّکمُ مِّنِّی هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا همُْ یَحْزَنُونَ،هبوط کنید. 

بقره( ...  95)هم گفته  ت و نه اندوهگین شوند.[ از آن ابتداه از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان اس]پس کسانی ک

است که اصلاً طرف باید بیاید در زمین، باید  هبوط‌از‌عوالمیک شود دو تا هبوط.   این می إِنیِّ جاَعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...،

است، نه هبوط از عوالم؛ برای همین وقتی  هبوط‌از‌مقامهبوط دوم ر زمین است. اش د  توجه به زمین بکند و خلیفگی

ا جپس[ ] .)نه توجه( رات زمینی استثَبه کَ تمایل «شجره»گوید:  کند، می بالا و پایین می خوبرا « شجره» ،المیزان

 دارد که در داستان آدم این را بیاورد چون داستان آدم، داستان بنی اسرائیل است.

‌اسرائیل،‌هبوط‌از‌مقام؛‌نه‌فقط‌هبوط‌از‌عوالم‌‌هبوط‌بنی -1-3-3

 ی  رات و معادلات حکومتی که البته همهثَشود توجه به کَ داری است که می یک موقع بحث حکومت و حکومت[ 95-] 

 کنند. این هبوط برای همه هست؛ می انبیاء و اولیاء باید این هبوط را بکنند و ی  انبیاء باید این کار را بکنند؛ یعنی همه

اسرائیل اتفاق افتاد و آن هبوط از عوالم نیست بلکه هبوط از مقام است؛ یعنی   ی بنیجا یک هبوط دومی هم برا ولی این

خواهیم  نمیما آسمانی گفت:  حرکت بکند، ...لسَّلْوَىٱوَ لْمَنَّٱ اعراف(... 195با معادلاتِ )« تیه»که در سرزمین  نبه جای ای

 خواهیم زمینی باشیم. باشیم، می

‌های‌الهی‌نباشید‌‌درهبوط‌و‌معادلات‌زمینی،‌منتظر‌وعده -1-3-4

 ...لسَّلْوَىٱوَ لْمَنَّٱ اعراف(... 195)گفتند: ما از  اسرائیل  برگردیم و توجه بکنیم؛ بنی 91ی   به آیه جا دارد در این جا[ 95]+

به زمین بکنیم و  تمایلبلکه  ،خواهیم نه فقط توجه ن باشد؛ چون ما میزمی برای ما یک چیزی بیاور که از خسته شدیم،

وَ فُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا مِن بقَْلِهَا وقَِثَّائِهَا  لْأَرضُْٱلَنَا رَبَّکَ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ  دْعُٱفَـ بقره(...91؛ )غیب را کنار بگذاریم اصلاً

)که  غیر منصرف است« مصرَ». در عربی  ...اهبِْطُوا مِصْرًا...گوید:  .. و بعد می19.أَتسَْتَبدِْلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنىَ بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌقَالَ 

یعنی یک  «مصراً»قرار بوده تمدن به اوج خودش برسد ولی  «مصر»فرق دارد. در  «مصراً»که با  در قرآن هم آمده(،

                                                           
تر را با بهتر عوض  پست آیاپروردگار خویش را بخوان تا از آنچه زمین همی رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد ، گفت  . 19

 ...؟!کنید می



است! یعنی این همه شهر « مصراً»حتی این شهر اگر قبله و ارض مقدس هم که باشد  ی شهرها[.  بقیهاست ]مثل  شهری

ی ارض  دیگر حکومت برگزیده اینلا شما هم یک حکومتی تشکیل بدهید ]اما[ حا هست، ]این هم یک شهری است[،

شما هم بروید مثل بقیه یک حکومتی تشکیل  ؛جا فقط یک شهر است ]مثل شهرهای دیگر[  نیست! این    قبله مقدسِ محلِ

 شما هم بروید یک حکومتی تشکیل بدهید! دهند،  بدهید. در کل عالم همه دارند یک حکومتی تشکیل می

براساس معادلات خودتان به همین چیزها یعنی ؛ بقره(...فَإِنَّ لَکمُْ مَا سَألَْتمُْ... 91)است؛  هبوط‌از‌مقامجا دیگر  این[ 91-]

 نیست[.]دیگر  های الهی های کمک های الهی را دربرندارد؛ وعده آن وعده ،«مصر»رسید، ولی دیگر این  خواهید می یکه م

معنا  دیم و عصیان کردیم. این هم به اینما شنیبقره( ...قاَلُوا سَمِعْنَا وَعَصَینَْا... 49)گویند:  اسرائیل می  که بنی [ این04-] 

ی است؛ یعن ]منظور این است که[ لوازم حرفش ]به این معنا[ بلکه  گوید، را می ]حرف[ این ]حقیقتاً[ نیست که کسی

در قلبش  یگری رخ داده است؛در قلبش یک چیز د ...وَأُشرِْبُوا فیِ قُلُوبِهمُِ الْعِجْلَ...؛ تواند قبول کند، چرا؟ چون نمی

 گذارد.  چیزهای دیگری است که نمی

‌نزدیکی‌به‌خداتمنّای‌مرگ؛‌برای‌اثبات‌ادعای‌  1-4-

قُلْ إِنْ کَانَتْ لکَُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خاَلِصَةً مِنْ دُونِ  بقره( 49)های رسواسازی خداست که   [ در آیات بعد پدیده04]+

 دین دار ما خواهید، اگر دین می دار آخرت مالِ ماست. ها این بود که  حرف این 19؛النَّاسِ فَتمََنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صَادقِِینَ

 هستیم. 

 ای  مقدمه 95ی   شود، در آیه  تمام می السلام  علیهکنیم بعد از این که داستان حضرت آدم  [ در روند آیات که نگاه می95-] 

عَلَیْکمُْ وَأَوفُْوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ  بقره( یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعمَْتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ 95)گوید  اسرائیل می  راجع به بنی

دانید، اگر   شما از همه بیشتر می 19بقره( وَآمِنُوا بمَِا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکمُْ وَلَا تکَُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ... 91) 10وَإِیَّایَ فاَرْهَبُونِ؛

لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ وَتکَْتُمُوا  بقره( 92) 11؛تشَْتَرُوا بِآیَاتیِ ثَمَنًا قَلیِلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ...ولََا ؛ اولین کافرید شما کافر بشوید،

که دارد بیاورید و این قسمت آیه گوید ایمان  می ؛ مدام14وَأقَیِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ... بقره( 99) 15الْحَقَّ وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ؛

لی قرار بگیرید! یعنی که تحت ولایت این وَ ( ]منظور این است[سوره مائده است ی  شبیه آیه) 25؛...وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ

در برای این کار یک نفر انتخاب شد.  «اسماعیل  بنی»از  یک پیغمبر انتخاب شود اما« اسرائیل  بنی»ر بودند از ها منتظ این

الهی به  تحت ولایت این ولیِّ شود که شما گفته می آقا! به همین پیغمبر ایمان بیاور.گوید   بقره، دائم میی   همین سوره

 ما تهِ دینداریم.ست. اسرائیل[ ا  ]بنی ها این است که دین مال خود ما اما حرف اینرسید؛  عزت می
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 پس تمنای مرگ کنید تا زودتر بان خانه برسید.
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 ا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بیم کنید.ای پسران اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آرید و به پیمان من وف . 
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 ر آن مباشیدکند بگروید و شما نخستین منک ه نزد خود شما است تصدیق میکتابی را کام و  ردهکه نازل کبه قرآنی  . 
11

 های مرا به بهای ناچیز مفروشید و از من بترسید. و آیه . 
15
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 کنندگان، رکوع کنید.  . و با رکوع 



دهد شبیه  اعتقادات ما تعابیری دارد که نشان میدار هستند و برخی از   ها خیلی ایدئولوژیک و دین [ یهودی91]+

ما جهنم  بقره( وقَاَلُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلَِّا أَیَّامًا مَعْدُودَة... 55)هایی از تلقیات از مفاهیم شفاعت؛  هاست؛ مثل گونه یهودی

کنند و به بهشت  ان میکمدر جهنم هستیم و پا رویم و اگر هم برویم، چون برحق هستیم، یک ایام معدودی نمی

اءُ اللَّهِ وَأَحبَِّاؤُهُ... ما رفیق خداییم؛ ما نَحْنُ أَبْنَمائده( ... 15گویند که ) از این عبارات خیلی مییهودیان  فرستند. می

معنا های خداییم، ]بلکه به این   ی ما ]یهودیان[، بچه  نه ]به این معنی[ که همه های خداییم؛ ما دوستان خداییم؛ سوگلی

  ایم! یم و از حول عرش پایین آمدها گویا که ما از خدا اخراج شده یق ماست؛فکر الهی از طر ذریه و منطق خدا وکه[ 

از همان اول  بقره(...فَتمََنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کنُْتُمْ صَادقِِینَ؛ 49)گویید تمنای مرگ کنید  ر راست میگوید اگ قرآن می[ 99]+

را های متقی  ؛ یکی ازشاخصلْمُتَّقِینَذَلکَِ الکِْتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِ بقره( 2) :کرد مطرح میا تی قرآن بحث غیب روق

 چون یهودیان از مظاهر آن ایمان به معاد است. که یکی... لْغَیْبِٱیُؤْمِنُونَ بِـ لَّذِینَٱ بقره( 9ایمان به غیب معرفی نمود؛ )

ا دارد این را در چشم ما هم البته ج) کند. ت، قرآن این را در چشمشان میشان خیلی بالاس باورهای مادی )بخصوص(

رفیق خدایید و  اگر واقعاً( بیند. در کل داستان می ]و نمونه[ 21اسرائیل را به عنوان یک سمپل  کند؛ چون بنی  بکند و می

 ای مرگ کنید. اید، تمنّ جام دادهکارتان درست است و کارتان را درست انکنید   فکر می

‌اثر‌عمیق‌یاد‌مرگ -1-4-1

و از  هایی که خیلی خوب است انسان با آن کنار بیاید این است که در خلوت خودش نگاه بکند  [ یکی از شاخص99]+

این چیز کمی نیست که کسی بگوید: من با دلی  مرگ لذت ببرد؛ ]مرگی که[ انتقال از ]این عالم[ به سمت ]الله است[؛

یا طرف خیلی این خیلی حرف است!  22ضمیری امیدوار به فضل و رحمت خدا... روحی شاد و آرام و قلبی مطمئن و

ابْنُ وَ اللَّهِ لَالبلاغه[ ...  نهج-0فرمایند: ]خطبه   یا دارای قلب و نفس مطمئنه است. مثل امیرالمؤمنین که می بند است،  خالی

به مرگ ]که این  قدری که برایم مرگ زیباست و شائقموالله منِ علی این مِنَ الطِّفْلِ بثَِدْی أُمِّه... أَبیِ طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَوْتِ

؛ ]توصیف دنداردر مورد مرگ بیری االبلاغه تع  منین در نهجی مادرش. امیرالمؤ  تر از انس طفل است به سینهبیش اشتیاق[

حس   کشند؛ هی بی های پایین بدنش روحش را می کنند از قسمت خواهد بمیرد، شروع می که وقتی طرف می کنند[  می

بیند و  هایش می شنود و چشم رسد به این جا که فقط گوشش می می رسد؛ شود تا به حلقش می حس می بی شود می

فِیمَ أفْنَی »آخرین فکرش است و آن این که کند که  ناگهان یک فکری می بیند؛ کند و دارد بقیه را می ر میعقلش هم کا

عجب غلطی کردم! نه یک خدمتی به کسی کردیم! نه گوید:  ؛ عمرش را در چه راهی صرف کرد؟ و آنجا با خود می«عُمُرَه؟

( 29با بیانی که امیر الکلام است) شود یانی که مو براندام راست می! بعد امیرالمؤمنین با بیک عبادتی جدی کردیم

و  ،برند ها می را آن ها[  جمع کرده برای یکسری ورثه که حالِ ]آن پولکند که یکسری پول  نگاه می ]محتضر[ ید:مافر می

و اگر کسی در هفته آیند  دهند و کوتاه هم نمی می که علمای اخلاق بی بروبرگردای  برنامه ماند. وزر و وبالش برای او می

تا راجع به  ،، رفتن به قبرستان است در یک خلوتیجایگزینی برایش نیست[ ]یعنی دهد باید قضایش را بجا آوردانجام ن

 مرگ بیندیشد.  ی  پدیده
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 فرمایند: ونََحنُْ أمرََاءُ الکلام  . که حضرت می 29



]واقعیت مشخص  دربیاید و ولی وقتی بکاریاست یا اسفناج، کاهو  ، بذرشود گفت این بذر تا یک حدی می[ چون 95]+

به جای اسفناج، اسفناج را به جای  توانی کاهو را موقعی که بذر است می شود. تا های آدم تمام می نگ تختهشل شود و[  می

]خدا[ همه را بیرون  وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا کنُْتمُْ تکَْتُمُونَ؛ (...12)بقره کاهو، جا بزنی، تا وقتی که بذر است! ولی وقتی ]شد[: 

دیگر همه   ند؛ ]وقتی[ دربیایندآی میها در آید و این ها می باران مَوْتىَ...بقره(...کذََلکَِ یُحْیِی اللَّهُ الْ 19)آورد؛   ریزد و درمی می

 !]حقیقتاً چه بوده است[ فهمند می

اید بتواند با مرگ گوید ب تواند از خودش بگیرد، تست مرگ است. اگر راست می های مهم که کسی می یکی از تست[ 94]+

 29وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ...لْفَ سَنَةٍ لَوْ یُعَمَّرُ أَ بقره(... 49)کنار آمده باشد؛ 

‌آماده‌بودن‌مؤمن‌برای‌مرگ -1-4-2

؛ اگر راست بقره(...فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ 49)گوید:  آخرت مخصوص ماست؛ قرآن میدر برابر این ادعا که [ 12-]

باوری و  آن طرف باید در شما باشد و این تفکر راجع به معاد و مرگگویید آرزوی مرگ بکنید؛ یعنی اینقدر شوق به  می

البته این شاید اش زیر بالشش است. ) نامه مؤمن وصیتگویند  که می ، ]راحت باشد[حساب و کتاب و در شُرف مرگ بودن

ى الْأَنفُْسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی اللَّهُ یَتَوَفَّ( 92ست که مؤمن برای مرگ آماده است. )زمریک بیان تمثیلی باشد و منظور این ا

 شویم یا نه، معلوم نیست.  میریم، حالا بعدش زنده می هر شب داریم می 20...لمَْ تَمُتْ فِی منََامِهَا

‌کند‌‌،‌مثل‌دومینو‌عمل‌میآثار‌فعل  1-5-

چه که  ی آن  کنند بواسطه هرگز تمنای مرگ نمی ...وَلَن یَتمََنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهمِْ بقره( 40)فرمایند  [ بعد می19]

 پیش فرستادند.

 فرماید[  ی بقره می  سوره 40ی   ]که در آیه این 29یس( ...وَنکَْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهمُْ... 12[ این نکته را اضافه بکنم که )19]+ 

کند. آثار فعل چیست؟ فعل  که به شدت آدم را درگیر می« آثاَرَهُمْ»است؛ یک چیزی داریم به نام « مَا قَدَّمُوا »تازه مال 

همان کارهایی است که انجام دادید که « مَا قَدَّمُوا »  اندازد. رد و دومینوهای دیگر را میشما مثل دومینو یکسری آثار دا

شود؛ بعد  روید و طرف به زحمت از بغل شما رد می شما یک خیابان را ورود ممنوع میمثلاً  یک سری آثار دارد؛ 

                                                           
 ... دوست دارد هزار سال زندگی کند غافل از اینکه زندگی هزارساله او را از عذاب دور نمیکند . 29

های ابریشم، ولی سال تا طرف خانه دارد با قالی  مثلاً ت را زیاد بکند، ]باید[ گفت  خدا عرض عمر را زیاد بکند!یکی گفت خدا ان شاء الله طول عمر[ 15-]

به یک عمله گفتند: اگر خدا به تو  کند!  ا نمی کند! در کار جهادی خرج نمیکند! یک پول صرف خد دارد! یک کار فرهنگی نمیسال یک مهمان در این خانه ن

 های خودمان هستیم. کنم! ما هم عمله گیرم خالی می تومان می 05کنی؟ گفت:  یک کامیون پول بدهد چه کار می

بقیه را تجهیز  روید خدمت بکنید، لااقل  روند. خودتان که نمی دی دارند میهای جها بکنید، گروه الان نزدیک عید است، زحمتی بکشید دست در جیبتان 

که چقدر خدا برکت  توفیقی است! حالا پول را نگه داشتی برای خودت که چه؟! ضمن این بکنید که بروند به مستضعفین و محرومین خدمت بکنند. این واقعاً

 ای خودش!دهد به اموال که آن هم سر ج می

کنیم،  فلان می علیها  الله  سلامرویم برای حضرت زهرا گوید: می طرف می دارند. مثلاً گویم که خدا و اهل بیت خودشان را زیر دِین کسی نگه نمی می من این را واقعاً 

 شوی!کند که شرمنده  ین تو نگه نمی دارد، حتما یک کاری میخودش را زیر دِ علیها  الله  سلامحضرت زهرا

 .گیرد اند در خواب می گیرد و آنها هم که نمرده ها را در دم مرگ می خداست که جان . 20

 .نویسیم کند همه را می اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز می و آنچه کرده . 29



زند. یک بخشی از آن  رود در خانه و سرِ زنش داد می شود؛ او می کنید و طرف عصبانی می هایی بار هم می حرف

همین   ک دومینو را زدی،ریزند توی حساب شما! ی شود اثر فعل شما و می می  ]عصبانیت آن شخص و داد زدن سر زنش[،

با کند و او  دار می  گردد که طرف مقابلش را مشکل اندازد. طرف یک جوری در اجتماع می ]یکی[، یک عالمه دومینو را می

تیپ کردی بیرون  ها جزء آثار فعل است. این جوری نیست که شما خوش ی این  شود و... . همه دار می  کسی دیگری مشکل

که  و آثار فعل را ببین! واقعاً آدم باید از خدا بخواهد که خدایا یکی از این دومینوها را بردار! کما این آمدی و تمام! بایست

گویند این سهم شما از خون فلانی. او می گوید: من که  دهند و می می  کاسه خون(ای«)مِحجَمَه»در قیامت به فرد یک 

سی   کردی و چیزی نگفتی و کمکی نکردی و ...، این دو سی  را می جایی که باید فلان کار  گویند آن  کسی را نکشتم! می

 مان پاک کند.  واهیم که این آثار را از کارنامهخون، سهم شماست. از خدا باید بخ

‌به‌حیات‌دنیا‌ها‌‌ترین‌‌حریص،‌مدعیان‌نزدیکی‌به‌خدا  1-6-

ترین هستند )حتی از  ها حریص اتفاقاً این مِنَ الَّذِینَ أَشْرکَُوا... لَتَجِدَنَّهمُْ أَحْرصََ النَّاسِ عَلىَ حیََاةٍ وَ بقره( وَ 49) [19]+

ها دوست دارند هزار سال زندگی کنند، )هزار سال یعنی   این ...یَوَدُّ أَحَدُهمُْ لَوْ یُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ...مشرکین( به حیات دنیا. 

ی   ها، دورکننده  ... عمر طولانی آنأَن یُعَمَّرَ لْعَذَابِٱوَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ... ،(، حالا ممکن است دو هزار سال هم باشدخیلی

 ها بخواهند آخرتی زندگی بکنند. این جور نیست این ا هستند. آخرشها خیلی حریص به دنی  اب نیست. اینها از عذ  آن

‌کار‌اولیاء‌خداست‌،دنیا‌را‌به‌سبک‌آخرتی‌مصرف‌کردن -1-6-1

کند، جنس کارهای  ی مهمی هست که وقتی وَلیِ خدا به زمین هبوط می یک نکته السلام  علیهتان حضرت آدم[ در داس11]

نخوردیم نون گندم/ »برد. من باب اینکه  های آخرتی می  اش، لذت اش آخرتی است؛ برای همین از کارهای دنیایی دنیایی

اندازد  خورد، یک جوری این قندها را تلق تلق می ارد چای میباید با عرفا باشید و ببینید که وقتی د ، «دیدیم دست مردم

شوی و باید با کاردک جمع کنندت! انگار رفته در بهشت و دارد یک شراب بهشتی  زند که پهنِ زمین می و هم می

دنیا‌را‌به‌سبک‌آخرتی‌مصرف‌کردن‌غیر‌این‌است‌کنند که  خورد. برخی از مفسرین ذیل این مطلب اشاره می می

کند، اما سبکش آخرتی است؛ او هبوط از عوالم   یک موقع طرف دنیا مصرف می نیا‌را‌براساس‌دنیا‌مصرف‌کردن!که‌د

کسی که در دنیاست،  21کرده است، ولی در آخرت است. لذا دارد:...وصََحِبُوا الدُّنْیَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلقََّةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلىَ...

های  چون از جنس لذت  برد، خوابد، ولی لذت عمیقی که او از غذا خوردن می می خورد،  کند، غذا می دارد ازدواج می

برد نیست! خیلی لذت او  به هیچ وجه قابل مقایسه با لذتی که یک آدم معمولی دارد از آن غذا خوردن می اخروی است، 

گویند لذت آن حیوان از آن کار از لذت حیوان دیگر  کنند، می وانات وقتی محاسبه میتر است. حتی در بین حی عمیق

کند، از  اش بالاتر است. ]اتفاقاً[ همین انسانی که مراتب کمالی را طی می ی وجودی تر است؛ چون مرتبه  خیلی عمیق

تر است.  تر و غنی شدت قوی های اخروی این جوری است که به جنس لذت 25برد. همین کارهای دنیوی خیلی لذت می

 برد که غیر قابل مقایسه است. اخروی می  های دنیوی هم لذت کند، از لذت حالا کسی که خودش دارد اخروی زندگی می

                                                           
 البلاغه  نهج 191حکمت  .ارواحشان به جهان بالا پیوند خورده است که ر دنیا با بدن هایى زندگى مى کنند. د 21

 غیر قابل مقایسه است. گفت: اصلاً کسی بود با حورالعین جمع شده بود و می.  25



ها و اینکه به  انسان مدام دارند   این هم بحث معاد ]که عرض شد[.  نقش این بحث معاد در ایمان به غیب یهودی 

 و زندگی کند،]بیان شد[. نقش معاد هم در اینجا با منطق دینی معلوم شد. گویند چطور باید کار   می

‌،‌تحت‌قاعده‌است«منجی»بحث‌‌ -7

‌نگاه‌تاریخی‌به‌بحث‌منجی  2-1-

فت و فراز و فرودهایی با اُ ءعرض کنم. این عنوان در طول تاریخ انبیا« منجی و قائم»یک بحثی را سر عنوان [ 10]+ 

  عنوان مربوط به یک شخص نیست. بوده است؛« اسم جنس»یک عنوان « قائم»همیشه مطرح بوده است و عنوان 

داری، خودی   و در حکومت آمدکه ایشان  السلام   علیهحضرت یوسف زمان از برفراز تاریخ قرار بگیرید و اینطور نگاه بکنید:

اما  اسرائیل است.  کند[ و از نسل بنی  یدیگر الان او همانی است که عدل و داد ]را برقرار م اسرائیل گفتند:  بنی نشان داد،

 نشد! 

آن منجی قرار است که زمین را پر از عدل و داد کند. آن منجی کیست؟  ؛گفتند: یک منجی قرار است بیاید[ ]بعد[ 19]+

را جمع و جور کرد و یک دور دیگر سازماندهی  اسرائیل  آمد و بنی السلام  علیه. خُب حضرت موسیالسلام  علیهحضرت موسی

ای هم فرعون را با   ها رفتند به سمت اینکه منجی ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد کند و یک دوره  این [11]+کرد

 102)لذا  شد هیچی!آمدند وسط، این افتضاح غرق کردند منتها ]بعدش خدا گفت:[ حالا خودتان بیایید وسط. حالا که 

یک سراشیبی.  ؛ ولی باز دوباره رفت درافتاد یک اتفاقیباز دوباره نشد! یعنی  [ و11-] شد. ...لدُّنیَْاٱ لْحیَاةِٱذِلَّةٌ فِی اعراف(...

تفاقی را یکجور ی کار دنیاست که مردم اگر نخواهند یک اتفاقی بیافتد و یا بخواهند یک ا  چرا؟ به دلیل اینکه قاعده

خدا سنن خود را بر اساس اتفاقاتی که مردم و خواص و عوام  کند[؛  یگری رقم بزنند، ]سنن خدا هم مردم را همراهی مید

 .دهد  دهند، ترتیب می  ترتیب می

آمد  ]منجی[ یک دور دیگر 24.آید  با تاجی بر سر می السلام  علیهنه! منجی یک کس دیگر است، حضرت عیسی :گفتند[11]+

که یک بار دیگر سازماندهی بکنند و انصار و احبّاء را درست کردند و حواریون را درست کردند و ]گفتند:[ مَنْ أَنصاَرِی 

گوید،   ها توقع دارند آنچه خدا می  بعضی ب نشد!ها را تجمیع کرد. باز دوباره مردم به یک سمتی رفتند. خُ  إِلىَ اللَّهِ؟ باز این

رود که اتفاق بیافتد و مردم   افتد. مرتب می  این جریان منجی است که دارد اتفاق می]اینطور نیست[. نه!  حتماً باید بشود.

 کنند.  خواهند که اتفاق بیافتد. به عبارتی مردم مقاومت می  نمی

قرار است که  ای  منجی اوصیاء اداره شود؛ی فترت که دیگر پیغمبر نیاید و بر طبق   رویم در یک دوره  می ندگفت [15]+

]در  کردند  استفتاح می بقره(... یَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا...، 54)بیاید. منجی کیست؟ پیغمبر آخر. آیات را داشتیم که 

 اما باز نخواستند و سراغ عجل رفتند. ؛رد دادندها دوباره در این قضیه یک بُ  . پیغمبر آمد و اینمقابل کفار[

ی اوصیاءء برویم؛ بالاخره همیشه اینگونه نیست که با پیغمبر تمام شود؛ با   حالا اینگونه نیست باید در دورهگفتند:  [14]

قرار است  ]ه.ق[15در روایاتمان هست که سال  قضیه قائم و ظهور منجی چه زمانی است؟گفتند:  شود.  اوصیاء درست می

                                                           
 [.قرار بود با تاج بیاید واین تاجش ]است اِ، علامت اینکهیدند، این تاج خار علامت آن است. به صلیب هم کشها   . دیدید که بعضی 24



دیگر قرار نیست ]به این راحتی[ که منجی را شهید کردند. باز گفتند:  علیه السلامب زدند و امام حسین ظهور منجی باشد. خُ

قرار بود که زمان امام  های ائمه را بهم زدند؛  لو دادند و بازی اسرار ائمه را  ]ه.ق[195. سال ]ه.ق[195رود سال   می بیاید.

های محو و اثباتی است که به   ها همان لوح  رفت در ناکجا آباد. این و منجی باشد که این اتفاق نیفتاد علیه السلامصادق 

 های ما تعلق دارد.  اراده

آید و کار را تمام   می الله تعالی فرجه الشریف لعجالان توقع چیست؟ توقع این است که یک زمانی هست که حضرت مهدی [ 25-]

 کند. اینگونه نیست! این اشتباه در فهم است.   می

‌مدَ‌حکومت‌دینی‌دار‌شدن‌اَ‌‌قساوت‌قلب؛‌بدلیل‌کش  2-2-

ولََا یکَُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الکِْتاَبَ مِنْ حدید(... 19: )داد که دارد باید جواب می ی95«اَمَد»ی دینی در یک ها حکومت[ 99]+

سال  25باید  مثلاً گونه است کهبینید این ال آیات نگاه بکنید میوقتی در رو 91الْأَمَدُ فقََسَتْ قُلُوبُهمُْ... قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ

رسیدید و  یبه یک زندگی بهشتی مگرفتید؛ و  کردید و جواب می خوردید تا فرعون را غرق می جنگیدید، خون دل می می

 ؛تر رفت آن عقب« دمَاَ»و آنقدر زیکزاک رفتید و یک کارهای دیگر کردید، هی  !، ولی نکردیدکردید زمین را بهشت می

ها قسی شد و   ؛ دلقَسَتْ قُلُوبُهمُْ...فَاش این شد که ... عقب رفت؛ نتیجه منجی دائماً که در اول جلسه گفتم همانطور که

ی تاریخ دنیا با این منجی ما را  منجی چیست؟ به اندازه ؛ مثل این که کسی الان بگویداصلاً این راه جواب ندارد گفتند:

نه! از   جی[ از میان بنی اسرائیل ]است[، بعد گفتند:اند! اول گفتند یوسف منجی است، بعد گفتند ]من سر کار گذاشته

ه.ق، ]سال ظهور منجی است[، 15میان بنی اسماعیل ]است[. مرتب همین جوری اسم قائم را کش دادند. اول گفتند سال

 قَسَتْفَ»شود  این میگویند به خودتان ربط دارد!  می تازه ، بعد هزار سال طول کشید، بعدش هم195بعد گفتند سال 

 ها دل بست! شود به این نیست! نمی« جواب بده»این چیزها  ظاهراً گویند که می« قُلُوبُهمُْ

‌مدتِ‌منجی‌براساس‌روایات‌‌تصور‌به‌غیبتِ‌کوتاه -2-2-1

منجی ]غیبت[ ای ائمه برخورد کردند که گویی بحث   شما روایات بحث غیبت را در بحث منجی ببینید. یک گونه [29-]

ای   این اعداد هزار و خرده ،غیبت روایاتِ اش پنجاه سال است. یعنی در  سال یا بیست سال و یا تهآید که ده   به نظر می

را در    کردند یا آن  ]ی مردم[ را در زمین دفن میها  مس. برای همین بوده که در آن زمان یک سری از علما خُسال نیست

فرماید:   آید و می  بودند که امام چند وقت دیگر می 92بمترق بخاطر اینکهدیوانه نبودند که!  کردند؛  دیوارها در کنز می

ها   . اصلاً فضای غیبت این مدلی در ذهن آندهند  ها را خدمت امام می  و پولآورند   میها هم در  آن ها کو؟  خمس و پول

نیست. بحث صحبت ده شود؟ هزار سال، دوهزار سال! اصلاً اینگونه   تعریف نشده بود که دیگر رفت حالا ببینیم کی می

ها   . این«غیبت کبری» تمام شد و رفت در «غیبت صغری» ده است. اینگونه نبوده که بگویندسال و بیست سال بو

غیبت »هایی است که ما روی آن گذاشتیم. بعد از اینکه ]غیبت دوم[ کبری شد؛ در نامگذاری این را گذاشتیم   اسم

 .«صغری غیبت»را  و آن «کبری
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‌حکومت‌دینی(‌در‌صورت‌همراهی‌مردم‌-خدا‌)منجیظهور‌سنن‌  2-3-

آیند؟ یک   آیند؟ در چه شرایطی می  آیند. کی می  می الله تعالی فرجه الشریف لعج جریان اینگونه است که حضرت مهدی[25]+ 

دوباره  شوند،  ی. وقتی که پیروز مشوند  شوند و یا پیروز می  یا پیروز نمی مبارزه با طواغیت؛روند در   بحث این است که می

اصلاً فرعون را غرق کردند بعداً چه؟ بعداً باز دوباره مواجهیم با یک خواهند بکنند؟   مردم چه کار می شود؛  قضیه شروع می

رود و بعد قیامت   به سمت کثافت میدهد که آخر دنیا،   ه نشان میبرای همین است ک خدا و... باز دوباره شروع کن! لیِوَ

 کنند.  می را ]که گذشتگان کردند[ کنند. معلوم است بعدش هم همین کارها  اش می  جمع دنیا را[ ]این شود و  می

آیند و کارهایشان   ها فارغ از این فضاها می  مردمی در صحنه نباشند و کار نکنند و تنبلی کنند، منجیاین تلقی که  [21-]

ی ائمه هم نبوده است. در زمان   نبوده است. در دوره]اینگونه[  ءانبیا ]تلقی[ اشتباهی است. در طول تاریخِ برند،  را جلو می

که بله، حضرت آمدند و هم اینگونه نیست عجل الله هم نیست. یعنی باز دوباره در زمان حضرت مهدی  عجل اللهحضرت مهدی 

کنند و باز دوباره   جور و بسیج میباز دوباره یک عده را سازماندهی و جمع و  کار را تمام کردند و جمع کردند و الحمدلله.

کنند و باز دوباره بسم الله   پا میهای خونی ب  کنند و جنگ  م غرق میها را ه  گیرند و فرعون  زنند و می  ای می  یک هیمنه

 خواهید بکنید؟   ، حالا چه کار میشد ها ]هم که[ تمام  و حجت ستمردم! ]این[ وَلیِ خداالرحمن الرحیم: 

حضرت یک فوتبالیستی است که توپ را از  ما راجع به حضرت داریم که کَانّ تصور و این نوع از برخورد کهاین  [29]+

و  ،در گل زند  می برد در هجده قدم و یک قیچی برگردان و  کند و می  گیرد و خودش مستقلاً همه را دیریبل می  دروازه می

]تصور غلطی بابا دمت گرم! عجب فوتبالیستی! این فوتبالیست از کجا آمده؟ گویند   کنند و می  اصلاً بقیه همه نگاه می

 ها بچرخد.   یست روی این قاعدهاست.[ اصلاً دنیا قرار نیست اینگونه بگردد. دنیا قرار ن

را گند گردند؛ یعنی جامعه  برمی[ فرجه  تعالی  الله  عجّل]زمان حضرت حجت تمام روایات شاهد بر این است که مردمِ [95-]

 حضرت که در حکومت خواهم عرض کنم این می کنند. اما اسرائیل را می  گیرد و دوباره همان کارهای بنی یم

همه براساس این است که یکسری   رود، شود و دست ولایت حضرت بالا می شیطان گردن زده می فرجه  تعالی  الله  عجّلمهدی

؛ مردم آمدند وسط، عقول اند کنند چون مردم وسط آمده  میرت ظهور حضکنند؛  اند و دارند کمک می آمده مؤمنینی وسط

  99رود. خدا هم بالا می عنایات ها بالا رفته است؛ و فهم

‌ها‌و‌بیّنات‌‌‌ملاک‌ایمان؛‌عملِ‌خودِ‌مردم‌براساس‌حجت -2-3-1

                                                           
ها را زنده  ها روضه ندهدانید که امام و رزم ها را زنده کردند. می روضه  در جنگ خودمان، اتفاقاتی که افتاده مال این بوده که مردم وسط آمدند،[ 94].  99

ها را گره  مشت که بر سینه بزنیم،  ما به جای اینگفتند:  مخالف بودند و می  های اول انقلاب به شدت با روضه سیدالشهدا و مطلق روضه دانید انقلابی کردند. می
اگر یک بار دیگر حرف مورد روضه سانسور کرد که امام گفتند: حاکم بود. چندجا تلویزیون صحبت امام را در  ،این منطق اصلاً زنیم. کنیم در دهن ... می می

همین کسانی که  دیدند اصلاً. بعد رفتند در جنگ و گریه کردند بعد هم که خود امام کنم! من در مورد سیدالشهدا سانسور بشود، من یک اقدام دیگری می

های  جنگ در ایام محرم نبود و بیشتر نزدیک خصوص چونشهدا و فاطمیه باشد. بروضه سیدالقبول کردند که  ]خودشان[ خط مقدم هستند! و  کنند گریه می

ها  یعنی رزمنده  ؛ها نقش ایفا کردند در عملیات علیها  الله  سلامحول و حوش ایام فاطمیه بوده، برای همین اینقدر حضرت فاطمه 0و  1های والفجر  عملیاتد. عید بو

ها را احیا  ها و روضه جنگ و رزمنده علیها  الله  سلامبوده؛ لذا حضرت صدیقه« یا فاطمه الزهرا»ها با رمز و سربند  از عملیات با روضه فاطمیه رفتند جنگیدند و خیلی

 های خدا آمد و ... .  کمک ها و عقول بالا رفت. اهل جنگ هستند. بالاخره فهم ها فهمیدند کسانی که اهل روضه هستند،  کرد تا بالاخره این



که خدا هم زند. از آنجایی   دستی مسائل را به یک سمتی رقم می  ی تنبل خودش دستی وم است که شیعهمعل[ 20-]

خواهی مردم را   گوید: پیغمبر تو می  بحثش این است که می در این موارد صبرش خیلی زیاد است،گزد و   ککَِش نمی

نه تمام کن و کرد. بیِّ  خواست مردم را مؤمن می  خواهد زورکی مؤمن کنی. اگر خدا خودش می  زورکی مؤمن کنی؟ نمی

وره این آیه س[ 99]+روند؟  روند و یا نمی  ها را می  کنند؟ خودشان راه  یحجت تمام کن ببین مردم خودشان چه کار م

خواست خودش  اگر خدا میالْأَرضِْ کُلُّهُمْ جَمیِعًا...؛ یونس( وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَن فِی  44) ی یونس را نگاه بکنید:  مبارکه

؛ أفََأَنتَ تکُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یکَُونُوا مُؤْمِنِینَ...گوید:   عد به پیامبر میی مردم ایمان بیاورند. ب  توانست یک کاری کند که همه  می

که چارچوب بحث است نه اینبیان )دار کنی؟ اینگونه نیست، تو باید بیّنات را بگویی  خواهی با اکراه مردم را ایمان  آیا می

بقره(...قَد  209را بگویی؛ ) 99هَدَینَْاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کفَُورًاانسان( إِنَّا  9]تو باید[ )پیامبر این کار را بخواهد کند(؛ 

بالاخره مسیر  شود[  ]مسیر مشخص می بقره(...لَا إکِْرَاهَ فیِ الدِّینِ...؛ 209تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغیَِّ... را بگو و بعدش هم بگو )

 شود.  ثارش برای شما خیلی واضح میآ های خود فهمیدید و رفتید،  ویژگیا این است. شما اگر این مسیرها را ب

 گوید  نات را میبیّ کسی محافظ انقلاب است. بالاخره خدااصلاً اینگونه نیست که فکر کنید در منطق خدا الان یک  [20]+

اسرائیل را   و فلان؛ بعدش اگر راه بنی ندندای هم پیروز شدند و ترکا  ها انقلاب کردند و یک دوره  ها معلوم است. این  و حجت

فاطر( إِن یَشَأْ  19فرماید: )  شوند. اصلاً اینگونه نیست که خدا خیلی به تلاطم بیافتد. می  می ها شدند[  ]که آن بروند آنگونه

آوریم. اینگونه نیست که   را میی دیگر   ریزیم سطل آشغال و بالاخره یک عده  تان را می همه 90یُذْهِبْکمُْ وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ؛

کنید؟ صبر خدا در   کنیم و چرا اینگونه می  کنید و ما داریم چه کار می  یم در این که شما دارید چه کار میا  هخیلی درماند

 رود.   زند و جلو می  ها را به این سمت رقم می  این چیزها خیلی زیاد است و با سنن خود، این اتفاق

شود   عواقب طبیعی فعل مهم می شود؛  مهم می« عجل»د؛ داستان شو  ها مهم می  است که این داستان برای همین[ 29]+ 

شما فعلاً باید در حکومت خود همدیگر را بزنید و لت و پار کنید.  ،گوید: به دلیل عاقبت طبیعی که این فعل دارد  و می

نباشد.[ اگر هر ای بروید سراغ عجل و بعد ]عواقبی   که شما یک دوره شود بالاخره نمیبقره( ...فَاقْتُلُوا أَنفُسکَمُْ...،  09)

 سنت حکومت دینی این است.  حکومتی سنتی دارد،

‌های‌ولیّ‌خدا،‌در‌صورت‌همراهی‌مردم‌با‌او‌‌ظهور‌قابلیت -2-3-2

می که پای فضای مردخواهم به شما بگویم که دیگر امیرالمؤمنین هم امیرالمؤمنین نیست! امیرالمؤمنین در   می [21]+

کند چون که دیگر اصلاً قرار نیست   هایش ظهور نمی  اصلاً تمام آپشن ،در فضای دیگر انقلاب ایستادند، امیرالمؤمنین است؛

بینید   طبق منطق حکومت دینی و تحت ولایت ولی بروند، می ]مردم[ در آنجایی که قرار است که[24-] که ظهور کند.

کند. ولی امیرالمؤمنین هم اگر قرار باشد که سقیفه بشود و  کند و مرتب ظهور می  میظهور پیدا  بر یک چیزهایی قدرتِ

نه! اصلاً  شود. نه اینکه ولایت تکوینی ندارد؛  می disable 99هایش   م این کارها را بکنند؛ آپشنآن بشود و این بشود و مرد

                                                           
 راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.. ما  99
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ند و بیندازد آن طرف و احزاب را خیبر را بکَ ارد که درِجور بروز د  ندارد. اگر آنگونه شود اجازه آن گونه بروز  اجازه این

 یک امیرالمؤمنین ساده است.  است؛ disableهایش   آنگونه کند. همه آپشن

طرف یکدفعه سر زنش  .آمدند علیه السلامپیش امیرالمؤمنین  روایت خیلی زیبایی است که دو نفر با اختلاف زن و شوهری

آن شخص، ]به دفعه ( یکگویند.  به سگ می را خطاب إخسأ)خفه!  ]یعنی[إخسأ!  فرمایند:  فریاد زده است. حضرت می

یا علی! تو که اینقدر قدرت داری یک دانه از گوید:   می]و شاهد ماجرا بود[ که آنجا نشسته شکل[ سگ شد. یک نفری 

 ]قرار نیست کارها اینطور جلو برود.[ .تفاق بیافتدنه. نباید این افرمایند:   می ها را به معاویه بگو و دمارش را دربیاور.  این

 ها ایستادند،  ها و انقلاب  ی آرماناحزاب(... وکَفَىَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ القِْتاَلَ...، مال آنجایی است که سفت پا 20) [25]+

طالب،   ابی  ابن  یم که وَکفََى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ الْقِتَالَ بعلیشود... وکََفىَ اللَّهُ الْمُؤْمنِِینَ القِْتَالَ...، که ابن مسعود گفت: ما فهمید  می

تواند کار   ]بعد از اینکه مردم کشیدند کنار[ دیگر نمی تواند بکنَد،  . آن علی که درِ خیبر میکند  ظهور می علیه السلاماصلاً علی 

  .ایش نیسته  ی آپشن  دیگر مجاز به نشان دادن همه جاز به نصر نیست،مُ بکند؛

زنده است.  واقعاً آیات زنده شود؛ و  کنیم که این اسرائیل و ...( نگاه می  )عجل و بنی ما داریم یک جوری به این آیات[ 99]+

ها و  ای است که وعده قوم برگزیده ها آیات زندگیِ این اسرائیل نیست؛  کنید این آیات فقط مال بنی اس میالان احس

بعضی [ 91-] .کند[ کند و در یک جاهایی هم اگر ]همراه نشود دریافت نمی های الهی را در یک جاهایی دریافت می کمک

توانست در سقیفه پدر این ها را در بیاورد؟! جواب این است که: نه!   شکست نمی خیبر را می گویند امیرالمؤمنین که درِ می

Disable ولی  است؛ 91«بیُِمْنِه رُزِقَ الوَرَی»خواست که  می تکویناً ایشان وگرنه اگر چون مردم نخواستند!!  شده همه چیز؛

باید قدری خودش و پاکار بودنش را و  ،خواهد دیگر بنا نیست چنین اتفاقی بیفتد. اگر کسی آمادگی برای ظهور می

 20؛ و بشود )شودب  enable فرجه  تعالی  الله  عجّلحجتایی در وجود حضرت معرفتش و معرفت جهانی را بالا ببرد تا یک چیزه

ا زیر زمین برود و ؛ همه جمع شوند و حضرت یک پشت دستی بزند و کل آمریک القِْتَالَ...وکََفىَ اللَّهُ الْمُؤْمنِِینَ احزاب( ...

 این به شرطی است که مردم بایستند. 95نَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرضَْ...فَخَسفَْقصص(  51بشود )

بینید که کلاً تبدیل به   گوید: رفته رفته اینگونه کردید و اینگونه و بعد می  بینید که می  در کار روندی در قرآن می[95-] 

 شود.   یک حکومت عادی می

‌کامل‌شدن‌عقول‌مردم،‌با‌خواستِ‌خودشان -2-3-3

سازی   شود یعنی اینکه ما بیاییم زمینه  یعنی چه؟ عقول کامل میشود   کامل می ]در زمان حضرت حجت[ عقول [95]+

در  البتهو بگوییم استکبار جهانی یعنی چه... . سازی بکنیم   ای مردم را بالا ببریم و زمینه  بکنیم برای اینکه سواد رسانه

در  کما اینکه گفتیم کند.  عقول را هم بارورتر می ،که یک دست ولایی حضرت حجت بر سر مردمزمان ظهور اینطور است 

گونه بنشینند و   اش این نیست که این ملتِ تنبل، همین  کند. ولی هیچ موقع معنی  ها ظهور می  کمک به ولی خدا آپشن

]اگر بخواهد[  کند و حال آنکه  کند. امیرالمؤمنین این کارها را نمی  شان را بارور می  آید و همین طور عقول  یک نفر می
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: من اگر بخواهم که کمتر از آصف ابن فرماید  حضرت می یاعلی این کارها را که بلدی با معاویه بکن. . طرف گفتتواند  می

ی   گذارم اینجا. ولی من مجبور به ]حفظ[ اسرارم و موظف به اداره  دارم و می  برخیا نیستم که! طرف را با تختش بر می

نباید این کارها را بکنم. اگر احزاب بایستند و همه بایستند من هم  اسرارم و الان موظف نیستم این کار را بکنم. من

شود؛ دقت کنید که عقول کامل   این که عقول کامل می هُ الْمُؤْمِنِینَ القِْتَالَ... .شود... وکَفَىَ اللَّ  روم یک طرف جنگ و می  می

 94.]مهم است.[« مردم»ند و مردم بیایند و شود یعنی اینکه شما سعی بکنید که عقول را کامل کنید و مردم بفهم  می

 4)جا رسیدند؟! که آیه دارد:  در زمان پیغمبر هم یک دور عقول بالا آمد. چه شد که مهاجرین و انصار به آن[ 09-]

دُونَ فِی صُدُورِهمِْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى وَالَّذِینَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِیْهِمْ وَلَا یَجِحشر(

ها و این  ها بالا رفت در پی این ایثارها و این کمک معلوم است که در این دوره عقول این  95لَوْ کَانَ بِهِمْ خَصاَصَةٌ...أَنفُْسِهمِْ وَ

]به عقل  91به علم و اطلاعات که نیست! ]هم[ ها این .آمد شان پایین  دوباره عقول اما ؛ها ها و این پای کار ایستادن وعده

  ؛است[

‌عقلِ‌پرت‌شده‌در‌بغل‌وحی -2-3-3-1

این جوری  ]اگر[ گوید خدا دارد میعقل آن است که شخص را بیندازد در بغل وحی. عقل این است که بگویی: [ 01-]

خواهم هم بدانم. مگر  دانم! و نمی ن نمیم شود؛ که فرایندهایش چه می الا اینشود؛ ح  اینطوری می  ]نتیجه[ عمل بکنی،

که فرایندها را تحلیل بکنم و بعد انجام  نه این  اصلاً ایمان به غیب یعنی ندانسته من این کار را انجام دهم، باید بدانم؟!

بکنند! توانستند قبول  نمی امتحان شدند ]به همین دلیل[ فرآیندیاسرائیل،   جریان گاو بنی اسرائیل که بنی مثل بدهم!

                                                           
های   گرچه ساختارسازی ؛های حاکمیتی نیست  من ادبیات قرآن را در منبرها زیاد گفتم. منطق تفکری حضرت آقا و امام هم بر اساس ساختارسازی [92-]. 94

شود فرمان آتش به   آید در کارهای فرهنگی می  بسیج مردمی نه بسیج ارگانی. می آن زمینه بسیج، گویند در  بینید می  . ولی هر جا میحاکمیتی هم باید بکنند

گویم یعنی اقتصاد مردمی.   گویند که اقتصاد مقاومتی که من می  شود اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی. دقیقاً خودشان می  آید در اقتصاد می  اختیار مردمی. می

 .یک چیزی را بخواهندباید ی مردم. مردم   نات را تمام کنند و هل بدهند در بدنهی را بخواهند. بیّباید یک چیز« مردم »آخرش 

و هر مؤمنی را و نیز سهمی از آن غنائم از آن کسانی از اهل مدینه است که در مدینه و در قلعه ایمان جای دارند و قبل از مهاجرین ایمان آورده بودند  . 95

دهد در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس  دارند و وقتی اسلام به آنان چیزی می کند دوست می شان هجرت میکه از دیار شرک به سوی

 دارند هر چند که خود نیز محتاج باشند . کنند و مهاجرین را بر خود مقدم می نمی

 .ک مدتی گفتیم برویم دانشگاه علم پیدا کنیم، بعد دیدیم علم آن جا نبودمن به شما کاری ندارم ولی در زندگی شخصی خودم این بود که ما ی [09]+. 91

های اسلامشناسی شرق  کنیم، بهتر از ما دانشکده جا هم نبود. دیدیم این اطلاعاتی که ما داریم پیدا می جاست، دیدیم آن بعد رفتیم حوزه و گفتیم لابد این

؛ یعنی خوب ...سمََّاعُونَ لِلْکَذِبِ سمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَریِنَمائده( ... 91گوید: ) ن همان است که قران میای ها! کنند به مدیریت یهودی شناسی دارند کار می

گذارند که فکمان را باید از روی زمین  گاهی اوقات تحقیقاتی جلوی ما می کنند! اصلاً کنند، روایات را تحلیل آماری می دهند، تحلیل می نشینند گوش می می

 کنند. ها بهترش را هم دارند می کنند! پس علم اگر این باشد که یهودی روی حوزه اسلامشناسی دارند می کارهاییها   همین یهودیجمع بکنیم! یعنی 

ت و با آن برو بهشت! این علمی باشد که جواز ورود به بهشت بشود و این همان عقل است. پس دنبال یک چیزی باشیم که بگویند: این را بگیر دست[ 00-]

 جواز ورود در معادلات دیگری بشود که شما را در بغل وحی بیندازد.

است « هستی شناسی»های  ثاست که بح «عقل نظری»اند: یکی  عقل دو قسم  اند رهاورد و فراورده ی سکولار است که گفته زده یونانی ،حتی اخلاق ما[ 00]+

تدبیر »و  «اخلاق» شود به[  ]تقسیم می ی عقل است برای عمل که است که فراورده «عقل عملی»یکی هم  ؛ «متافیزیک»و  «فیزیک» شود به  که تقسیم می

بینید   می جایش کجاست؟!« وحی»حالا ببخشید خبُ  ی حکومت تشکیل دادن. واده و جامعهخان ی  جامعه  است؛ یعنی اخلاق فردی، «سیاست مدن»و  «منزل

اند یک جاهایی از آن را درست کنند!  اند و خواسته اند، فقط یک ماله دستشان گرفته همین فضا را فلاسفه ی ما منتقل کرده شود تفکر سکولاریسم.  این می

وگرنه این « عقل جزئی عقل را بدنام کرد»مولوی هم گفته  «. عقل پیغمبر»و  «وحی»یعنی هم  «عقل کل»و ؛است «عقل کل»اند منظور از عقل،  گفته مثلاً

 عین سکولاریسم است.تفکر 



طرف  یک گاوی بکشید!گفت:  السلام  علیهحضرت موسی دانیم چه کسی او را کشته است. این شخص مرده و نمیگفتند: 

و  گوید: برو یک گاو بکش! می« ولی خدا»خواهیم بدانیم مقصر کیست؟ این  خُب این چه ربطی دارد؟ ما الان میگوید:  می

گوید: لابد این گاو باید یک چیز خاصی باشد! که اگر همان اول یک  میکند و  مرتب سؤال می  ند باور کند،توا چون نمی

دانم و  ایمان به غیب آن است که من نمیدر صورتی که  من باید فرآیند آن را بدانم!گفت:  مام بود، اما میکشتند ت گاو می

ام، بلکه در بغل  عین حال که خودم را در بغل خرافات پرت نکردهدر  ، شود عقل بروم یک کاری انجام بدهم. و این می

 ام. وحی پرت کرده

دهد  عنوان منجی دارد نشان می ای را با نیم، لذا قرآن یک پدیدهشود که ما خروج از قاعده نک ها این می نتیجه این[ 02-]

عَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُْمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَنور(  00افتد ) های سینوسی دارد اتفاق می تحت قاعده. بالاخره یک بارقه

ور منجی را ما اصرار داریم ظه لَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهمِْ... که ]معلوم است[ تحت قاعده است؛لیََسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرضِْ کَماَ اسْتَخْ

 ظهور منجی خلاف قاعده نیست.  خلاف قاعده نشان دهیم؛

                   و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.                                                                                     

 


